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در روایت آمده است هر چیزی برای انسان پیامی 

دارد. در واقعه پیاده روی اربعین که سال به سال 

ــای فراوانی  در حال اوج گرفتن است، درس ه

ــودن مصیبت  ــازه ب ــت. درس اول، ت نهفته اس

حسین(ع) است. حضرت رسول (ص)فرمود: إنَِّ

لقَِتلِْ  الحُْسَینِْ حَراَرةًَ فیِ قلُوُبِ المُْؤْمِنیِنَ لاَ تبرَْدُُ

«برای کشته شدن امام حسین(ع)، در دل های  ً أبَدَا

مؤمنان حرارتی ایجاد شده است که هیچ گاه 

سرد نمی شود». هر عملی اثری در این عالم به 

جا می گذارد؛ چه گناه ها و چه خوبی ها. ظلم 

اثر می گذارد و ظلم به امام حسین(ع) بزرگ ترین 

ظلم بود که تمام عالم بشریت را تحت تأثیر قرار 

داده و این یک درس است که بدانیم اعمال ما گم 

نمی شود و این مصیبت ابی عبدا...(ع) یک مصیبت 

همیشه تازه است. انسان در فوت پدرش در ابتدا 

احساساتی می شود و گریه می کند؛ اما در سالگرد 

به اندازه روزهای نخست گریه نمی کند و این طور 

نیست که سال به سال تازه بماند. اما مصیبت 

ابی عبدا...(ع) مصیبت متفاوتی است؛ چرا که یک 

ضربه به حق زده شده است. ما با این عزاداری سعی 

می کنیم ظلمی را که جبهه باطل انجام داده است،

فراموش نکنیم.

درس دوم، درس اخلاص و صمیمیت است. ما 

درس «سِلمٌْ لمَِنْ سالمََکمْ» را در این پیاده روی 

می بینیم که چقدر خوب است این درس را در 

جامعه پیاده کنیم. شما می بینید که از هر رنگ و 

نژاد و کشوری باشید، به خاطر امام حسین(ع) مورد 

محبت قرار می گیرید.

در عاشورا می خوانیم «وَ اتَقََرَّبُ الِیَ اللَّهِ ثمَُّ الِیَکُْمْ

بِمُوالاتکُِمْ وَ مُوالاةِ ولَیِِّکُمْ».اگر کسی خدا را دوست 

دارد، به اهل بیت(ع) محبت می کند، اگر کسی 
اهل بیت(ع) را دوست دارد به دوستان اهل بیت(ع)

اءُ محبت می کند. پیاده روی اربعین، مظهر «أشَِدَّ

عَلىَ الکُْفَّارِ رحَُمَاءُ بیَنْهَُمْ» و « سِلمٌْ لمَِنْ سالمََکمْ»

به شمار می رود؛ بنابراین زمینه ساز ظهور است 

که این اثر انقلاب اسلامی است؛ یعنی با انقلاب 

اسلامی ایران راهپیمایی اربعین هر روز گسترده تر 

و برجسته تر می شود و این همان وعده الهی است 

که نور الهی خاموش نمی شود.

درس بعدی، درس امید است. امید به مقاومت 

که مقاومت جواب می دهد. خدای متعال معجزه 

خودش را که در قرآن به آن اشاره کرده است، به رخ 

ما می کشد و ما با چشم خودمان می بینیم که فرمود 

« یرُِیدُونَ لیِطُْفِئوُا نوُرَ اللَّهِ بأِفَوْاَهِهِمْ واَللَّهُ مُتمُِّ نوُرهِِ»؛

می خواهند نور خدا را خاموش کنند، اما خدا نور 

خودش را به تمامیت می رساند. حسین(ع) نور خدا 

در این هستی است و نور خدا را نمی توانند از بین 

ببرند. پیاده روی اربعین، انتخاب بهترین روش برای 

عزاداری است. هم شور و محبت دارد، هم عاطفه و 

تمرین ریاضت دارد و هم شکوه و عظمت دارد؛ یعنی 

یک زبان قابل فهم برای همه ملت هاست. فطری 

است؛ بنابراین بایکوت خبری می شود. باید از 

خودمان بپرسیم این روش بهتر است برای عزاداری 

یا روش هایی که مورد سوءاستفاده دشمنان واقع 

می شود؟ مثل ترویج قمه زنی...

یادداشت

حجت الاسلام والمسلمین 
نظافت یزدی
عضو شورای عالی حوزه علمیه مشهد

اربعین درس های

شهردار مشهد در آیین تکریم و معارفه مدیران شهری تأکید کرد
بدون حاشیه، فقط باید کار کرد

علیرضا ظهیری

روز گذشته آیین تکریم و معارفه 

برخی مدیران شهری با حضور خبر

شهردار مشهد، جمعی از اعضای 

شــورای اسلامی شهر، معاونان 

شهردارو برخی دیگر از مدیران شهری برگزار شد 

که محمدرضا  و براساس احکامی جداگانه 

قلندرشریف صادر کرده بود، محمدرضا سمیعی 

به عنوان مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و 

ارتباطات شهرداری جایگزین مهدی بدیع فرخد 

شد، محمود عبدا...زاده به عنوان مدیرعامل 

سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 

زاده همدانی را گرفت، امیر  جای علی رضا 

عنوان مدیرعامل شرکت توسعه  رمضانی به 

گردشگری شهرداری جایگزین مرتضی گواهی 

شد و حسن کلیدری به عنوان مدیرعامل سازمان 

سامان دهی مشاغل شهری و فــراورده هــای 

کشاورزی شهرداری در جایگاه محمدجواد 

مشیری نشست. شهردار مشهد در این مراسم با 

بیان اینکه تغییرات در سازمان های شهرداری با 

نظر معاونان مربوط صورت می گیرد، اظهار کرد:

اگر در فرایند انتصابات، گاه تأخیر رخ می دهد،

به دلیل پیچیدگی در فرایند استعلام افراد است.

قلندرشریف با تأکید بر اینکه تغییر و جابه جایی 

کاری سخت، اما لازمه پیشرفت در کار است،

افزود: همه کسانی که امروز تکریم شده اند،

همکاران صدیق ما هستند و جزو نیروهای 

توانمند، متخصص و البته باتجربه محسوب 

های  می شوند. وی پس از اینکه در بخش 

مختلف سخنانش با قدردانی از مدیران پیشین 

چهار سازمانی که مراسم تکریم آن ها برگزار 

شده است، به برخی سیاست های قابل پیگیری 

مدیران جدید حوزه های فناوری اطلاعات،

سامان دهی مشاغل شهری، بازآفرینی شهری 

و گردشگری پرداخت، گفت: از همه مدیران 

شهرداری می خواهم که بدون توجه به حاشیه ها 

فقط کار کنند و البته ارتباط خوبی هم با 

شــورای اسلامی شهر داشته باشند. شهردار 

مشهد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 

پیگیری های مدیریت شهری مشهد برای ایجاد 

دو اداره کل پدافند غیرعامل و بانوان و خانواده 

در بدنه شهرداری، گفت: در سال آینده پروژه ای 

در بودجه قرار خواهد گرفت که طرح و برنامه 

مشخص شده داشته باشد. البته مدیران اگر 

ایده ای برای اجرای پروژه ای دارند که در حوزه 

کاری شان نیست، این ایده ها را منتقل کنند.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین 

حسن منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی،

اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای 

اسلامی شهر مشهد، با قدردانی از مدیران 

تکریم شده شهرداری و آرزوی موفقیت برای 

مدیران جدید گفت: خوشبختانه همه تودیع 

و معارفه هایی که به تازگی انجام می شود، از 

بدنه خود شهرداری است و این اقدام شهردار 

مشهد یک نقطه قوت محسوب می شود. این 

انتصابات سبب می شود بی حوصلگی، خستگی 

و بی انگیزگی در کار ممنوع باشد و توقع داریم که 

هیچ توقفی در کارهای شهرداری صورت نگیرد.

حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی 

و معماری شــورای اسلامی شهر مشهد، نیز 

با بیان اینکه تحولات در شهرداری، تحولاتی 

روبه جلوست، اظهار کرد: البته از شهردار مشهد 

می خواهیم که تکلیف تودیع و معارفه های 

مدیران شهری را هرچه زودتر مشخص کند.

شورای اسلامی شهر در انتصابات مداخله ای 

ندارد و البته دراین زمینه توصیه می کنیم، اما برای 

شورای اسلامی شهر، خروجی کارها مهم است 

و انتصابات نیز باید برمبنای شایستگی، تلاش و 

خدمت به مردم باشد.

همچنین، فاطمه سلیمی، رئیس کمیسیون ویژه 

بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد، با 

بیان اینکه خوشبختانه در دو سال گذشته اقدامات 

خوبی در حوزه فناوری اطلاعات، سامان دهی 

مشاغل شهری، گردشگری و بازآفرینی شهری 

رخ داده است و امیدواریم مدیران جدید نیز این 

اقدامات را ارتقا دهند، گفت: مدیران جدید در 

شهرداری، جمعی از همکاران قدیمی از بدنه 

مدیریت شهری هستند. امیدواریم در ادامه کارها 

شاهد یکپارچه سازی سامانه شهرداری، اتصال 

سامانه ها به هم و هدف گذاری برای اجرای 

استفاده از ظرفیت اطلاع رسانی و تبلیغات نوین 

در شهر باشیم.
۴ ادامه

۱۳

فرارسیدن اربعین حسینی را به عموم 
مسلمین جهان تسلیت می گوییم

۱۴ ا�� ����� و ز��ه ���� وا��� ���� ا�����
���� ������، ��� از �� ����ای ��ک آ�ر 
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انقلاب معظم رهبر
۱۳۹۵/۰۸/۲۶

راهپیمایی عظیم میلیونی را مشاهده می کنید؟   این

این حرکت آن وقتی که لازم باشد با خطر همراه بشود ، 

باز هم این شور و شوق در ملّت ما، در جوانهای ما 

چیزی  آن  این  نگه  داشت،  باید  را  این  دارد؛  وجود 

است که ضامن بقای این کشور است.
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فانوس هاى روشن
ما دهه اول محرم را دعوت روستای باران آباد بودیم که هم جوار آن ها 
نزدیک چشمه شان چادرهایمان را برپا کرده بودیم. عصر گله را از صحرا بر 
می گرداندیم، تا آبی به سر و صورت بزنیم و استراحتی کوتاه بکنیم موقع نماز 
می شد. بعد فانوس به دست توی تاریکی بیابان راه می افتادیم سمت مسجد 
روستا. مراسم بود و بعد هم سفره آبگوشت پهن می شد. یک شبی هم بابابزرگ 
دو گوسفند از گله جدا کرد و با خودمان بردیم دادیم به خادم مسجد برای 
نذر شام تاسوعا. آن شب های فانوس به دست که مسیر چادرها تا مسجد را 
گروهی می رفتیم برایم شیرین ترین لحظات تابستان بود. وقتی پدربزرگ توی 
سکوت صحرا میان صدای جیرجیرک ها هر دفعه شعری را زمزمه می کرد و 

می خواند و نسیم خنک شبانه که کیفورمان می کرد.
حالا ما ده روزی می شود که پی علف تازه تر و خوراک دام در این خشک سالی به صحرای دیگری 
آمده ایم. اربعین نزدیک است و من همچنان آن خاطرات شبانه اول محرم را به یاد می آورم. 
گاهی پیش پدربزرگ می روم و از آن خاطرات می گویم. پدربزرگ هی به چپقش پُک می زند و 
می گوید: هووووم هوممم ... آن هم با نگاهی که در دوردست نمی دانم به کجا خیره شده است.
امروز عصر بود که توی حصار پرچین ، به میش مادری که دو روز پیش دو بره زاییده بود علف 
می دادم. صدای پدر بزرگ را شنیدم که مرا صدا می زد. از لای چوب های پرچین دیدم که 
پدربزرگ جلو چادر ایستاده و کیسه ای در دست دارد. به اطراف سر می گرداند که مرا پیدا کند. 
بلند شدم و دویدم سمتش. گفت: برو بابات و چند نفر دیگر رو صدا بزن بیان کمک.فضای باز و 
نسبتا صافی نزدیک چادرها به سرعت جارو شد و کلوخ و سنگ ریزه هایش جمع شد. پدربزرگ 
کیسه اش توی دستش بود و چپقش روی لب. از همان کنار نظارت می کرد به کار بقیه. بعد 
که چوب های ستون نصب شد از توی کیسه چند پرچم و کتیبه با احتیاط در آورد و شروع کردیم 
به نصب آن ها. نردبان نداشتیم و این شد که من قلمدوش بابا کار نردبان را انجام دادم. میدان 
مجلس اربعین ما آمده شد. شب هر کدام از چادرها یک یا چند فانوس آوردند و آویزان کردیم 
روی ستون های چوبی. همه نشستند دور تا دور. پدربزرگ رفت وسط و شروع کرد به خواندن 

«این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست...»

روایت
 یک قاب

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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درباره مرحوم سید رضا مؤید، شاعر فقید آیینی که اشعارش هنوز با نوای ذاکران اهل بیت(ع) زمزمه می شود

«آقـا ببخشـید! اتـاق اشـک کجاسـت؟» ایـن سـؤال 

یـک زائـر از مـن کـه در لبـاس خدمـت در یکـی از 

صحن های حرم امام رضا(ع) حضور داشتم خاطرات 

زیـادی را برایـم زنـده کـرد. در یکـی از روزهـای دوران 

«میـای امـروز  دبیرسـتان یکـی از دوسـتانم گفـت:

بریـم اتـاق اشـک؟» گفتـم:«اتاق اشـک کجاسـت؟»

این سـؤال سـاده سـبب شـد تا برای نخسـتین بار 

در فضایـی حضـور پیـدا کنـم کـه شـیرینی آن هنـوز 

در خاطـرم مانـدگار اسـت. بعـد از نماز 

ظهـر بـه اتاقـی کـه در بسـت 

شـیخ بهایـی قـرار داشـت 

رفتیـم. فضایـی کوچـک 

کـه تحمـل جمعیـت زیـاد 

مشـتاقانی را کـه بـرای 

شـنیدن روضـه اهـل بیـت 

در آنجـا حضـور پیدا می کردند 

نداشـت. در هـمان 

دقیقه هـای ابتدایـی اتـاق پـر از جمعیـت 

شـد و دیگـر جایـی بـرای نشسـتن نبـود، اما 

بقیـه مـردم جلـو در ایسـتاده بودنـد. یکی از 

مداحـان شروع بـه خوانـدن ابیاتی در مرثیه 

سیدالشـهدا(ع) کرد.لحظاتـی بعـد مردمـی 

کـه در جلـو در نشسـته بودنـد ایسـتادند.

انـگار بـرای ادای احـترام بـه فـردی بـزرگ 

بلنـد شـدند. پیرمـردی بـا موهـا و محاسـنی 

سـفید وارد شـد. دوسـتم گفت:«حاج رضا 

مؤیـد رو می شناسـی؟» مـن فقـط 

بـه قامـت ایـن پیرمـرد دوست داشـتنی 

نـگاه می کـردم. آن روز اولیـن بـار بـود که 

با سـید رضا مؤید، شـاعر خوش قریحه 

مشـهدی، آشـنا می شـدم.

پـس از گذشـت چنددقیقـه بـا صدایـی 

گـرم ابیاتـی را زمزمـه کـرد کـه پیـش از ایـن 

زیاد از زبان مداحان شـنیده بودم، اما 

نمی دانسـتم ایـن اشـعار 

زیبـا از قریحـه ناب 

او تـراوش کـرده 

است.

اشـکی بـود 

مـرا کـه بـه دنیـا نمی دهـم/ ایـــــــن اســــت 

گوهـری کـه بـه دریـا نمی دهـم

گـر لحظـه ای وصال حبیبم شـود نصیب /آن 

لحظـه را بـه عمر گـوارا نمی دهم

عمـری بـود کـه گوشه نشـین محبتـم / ایـن 

گوشـه را بـه وسـعت دنیـا نمی دهـم

در سـینه ام جمال علی نقش بسـته اسـت / 

این سـینه را به سـینه سـینا نمی دهم

ولوله ای در جمعیت افتاد. صدای ناله حضار 

بلند شـده بود. اشـک از دیدگان همه جاری 

بـود. با اینکـه ایـن شـاعر سینه سـوخته اهـل بیـت 

دکلمه وار این اشـعار را می خواند، اما چنان جمعیت 

را بـه خـود جـذب کـرد کـه بـرای مـن تأمل برانگیز بود.

حاج رضا با صدایی شکسته و اشکی جاری ادامه داد:

گـر مهـر و مـاه را بـه دو دسـتم نهـد قضـا / یـک ذره از 

محبـت زهـرا نمی دهم

امـروز بـزم ماتـم زهـرا بهشـت ماسـت / ایـن نقـد را به 

نسـیه فـردا نمی دهم

آن روز لبـاس خادمـی امـام رئـوف بـر تـن ایـن شـاعر 

خوش قریحه بود. انگار بیت آخر این شعر را از عمق 

وجـودش خواند که:

در سـایه رضایـم و همسـایه رضـا / ایـن سـایه را بـه 

سـایه طوبـی نمی دهـم

روزها و هفته های بعد سـعی می کردم هرطور شـده 

خودم را به اتاق اشک برسانم. آن هم برای شنیدن 

اشـعار سـوزان اسـتاد حاج رضا مؤید خراسانی.

چشـمه جوشـان شـعر حـاج رضـا تـا آخریـن روزهای 

عمـرش غلیـان می کـرد. در دوران دفـاع مقـدس او 

بـرای تشـییع شـهدای جنـگ اشـعاری مـی سرود و 

در مراسـم می خوانـد. رهـبر معظـم انقـلاب در یکـی 

« بـه برخـی از موضوعـات در  از بیاناتشـان گفتنـد:

شـعرهای آیینـی کـم پرداختـه می شـود؛ از جملـه 

موضوعات مربوط به مسائل انقلاب، مسائل جنگ و 

دفاع مقدس. البته در یک دوره ای خیلی خوب بود.

همیـن آقـای مؤیـد در زمـان جنگ وقتـی جنازه های 

شـهدا را بـه مشـهد می آوردنـد، شـاید هـر روزی یـا 

هـر چنـد روزی یـک غـزل می گفـت و مداح هـا این ها 

را می خواندنـد.»

درسـت همیـن پارسـال بـود کـه حاج رضـا از میان ما 

رفـت و از شـنیدن صـدای گـرم او محـروم شـدیم، اما 

هنوز هم اشـعاری که با قلبی خالص سروده اسـت،

زینت بخش مجالس اهل بیت(ع) اسـت.

* مصرع قصیده ای مشهور از مرحوم رضا مؤید

دیوان مؤید خراسـانی
شهریور سـال ۱۴۰۰خورشـیدی بنیـاد دعبـل خزاعـی دیـوان مرحـوم 
حـاج رضـا مؤیـد خراسـانی را منتشـر کـرد. ایـن دیـوان ۱۹۰۳ صفحـه و 
حـاوی تمـام اشـعار ایـن شـاعر آیینـی اسـت کـه در سـه جلـد بـه 
صورتـی نفیـس بـه زیـور طبـع آراسـته شـد. چون اشـعار دیـوان مؤید،
شـعر هیئـت اسـت، همـه مناسـبت ها را در برمی گیـرد. ولادت هـا،

شـهادت ها، مـدح و منقبت هـا، مصیبـت، نیایـش، چاوشـی، دینـی،
ملـی و مسـائل مختلـف کـه در نظـام مقـدس جمهوری اسـلامی رخ داده 
در شـعر اسـتاد دیـده شـده اسـت. بنابرایـن مقوله هـای مختلـف کـه 
در هیئـت مطـرح می شـود در ایـن سـه جلـد اسـتاد مؤیـد نمـود پیـدا 

کرده است.
صورتـی نفیـس بـه زیـور طبـع آراسـته شـد چون اشـعار دیـوان مؤید

شـعر هیئـت اسـت، همـه مناسـبت ها را در برمی گیـرد. ولادت هـا،
در هیئـت مطـرح می شـود در ایـن سـه جلـد اسـتاد مؤیـد نمـود پیـدا 

کرده است.
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اى فروغــــت چلچـــــراغ محفلــــم یک اربعیـــــن ...
ای فروغــــت چلچـــــراغ محفلــــم یک اربعیـــــن
دولــــت وصــــل تو را مـن مایلـــــم یک اربعیــــن
ای گل صد برگ زهـــرا از شقـــایــــق ها بپــــرس

داغ هجــــرانت چـــه کـرده با دلـــــم یک اربعیــــن
خرمــن صبـــر مــرا آتـــش نـــزد هر چنــــد ریخـــت

شعلـــــه غم ها شرر بر حاصلــم یک اربعیـــن
از جدایــــی ها مجــــال شکـــوه کــی پیدا کنـــــم
مـــن که با یاد تـــــو از خود غافلـــم یک اربعیـــن
از مدینــــه تا مدینـــــه می روم پرچـــم بــه دوش

خطبـــــه خوان عشـــق در هر منزلــم یک اربعیــــن
موج طوفــــــان بلا کــــرده است برگــــــــردان مــرا
در دل دریــــــــا و دور از ســـاحـــــلم یک اربعیــــــن

...
نذر رگ های گلـــــویــــت بوســــه ها دارم ز شوق
ورنه هرگـــــز حل نمی شد مشکلــم یک اربعیــــن

ای ســرت خورشیــــد روشن، نیزه داران شاهدنـــد
با خیـــــالـــت در طـــواف کامـــلــــــم یک اربعیــــــن

محمد جواد غفور زاده

عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد*

ــدر  ــزاره آن ق ــن گ ــت و ای ــرم اس ــوا گ  ه

ــه  ــر جمل ــه ه ــت ک ــم اس ــی و محک قطع

توصیفــی بگویــی بــه روایتــت ضربــه 

زده ای. بعــد از نمــاز مغربــی کــه در 

ایم  ایــم نشســته  حــرم مــولا خوانده 

ها را  تــوی ماشــین، عمــود مشــقی 

رد کنیــم و بزنیــم بــه طریــق، ایــن 

یتــی  حکا هــم  ها    مشــقی د  عمــو

دارد، کــه اگــر ندانــی یــک کوچولــو 

تــوی ذوقــت می خــورد، حــالا قصــه

 چیست؟

ــلا   از حــرم مــولا کــه راه می افتــی ســمت کرب

هــا  پلاک هایــی ســبز رنگ را روی تیربرق 

می بینی، راه می افتی و از وســط وادی الســلام 

مــی روی ســمت کربــلا، نجــف تمــام می شــود.

ــه  ــلا، ب ــه جــاده اصلــی نجــف کرب می رســی ب

ــتادوخرده ای  ــه صدوهش ــی ک ــودت می بال خ

عمــود آمــده ای و اول جاده کربــلا یکهــو دوبــاره 

تابلو عمــود شــماره یــک را می بینــی، پوکــر 

فیــس می شــوی و تمــام خســتگی بــه جانــت 

ایــن را  می ماســد، حرفه ای ترهــای اربعین 

می داننــد و دیگــر تــوی ذوقشــان نمی خــورد،

تنبل هایــی مثــل مــن هــم ماشــین می نشــینند 

و از یــک واقعــی شروع می کننــد، از یــک واقعــی 

شروع کردیــم، تــا اذان صبــح رفتیــم. هــوا 

ــم  ــبد، ه ــتر می چس ــب روی به ــده، ش ــرم ش گ

خنــک اســت هــم خوردنــی کمــتر اســت، هــی 

ــلا پرکنــی. نمی ایســتی خنــدق ب

دمــای اذان صبــح ســیدعلی گفــت: دم 

ــار  ــم کن ــرم بزنی ــه نظ ــم ب ــر نمی کش ــن دیگ م

نمــاز بخوانیــم. چنــد ســاعتی بخوابیــم و 

ــق  ــم عش ــدد. گفت ــی از تو م ــاره یا عل ــد دوب بع

اســت. گوشــی اش را از پرشــالش در آورد.

شــماره ای را گرفــت و چنــد جملــه عربــی و 

بعــد گفــت: رفیق هایــم چنــد عمــود جلوتــر 

موکب دارند.

گفتــه ام یــک اتــاق خالــی کننــد. رفتیــم و 

ــا رســیدیم، حــال و احــوال معمــول و  رفتیــم ت

خداقــوت و خســته نباشــید های متــداول انجام 

ــرد  ــه اتاقــی در انتهــای موکــب ب ــا را ب شــد. م

ــی  ــود. اتاق ــان ب ــتراحت خودش ــل اس ــه مح ک

ــرگازی روشــن و عطــر  ــا کول ــل ب آراســته و مجل

عود عربی و دیســی میوه و نســکافه و حلویات،

ــاق گذاشــتیم. ــه را در ات کول

کفــش در آورده و دمپایــی پوشــیدیم کــه برویــم 

ــکای آب، ــه خن ــپاریم ب ــا را بس ــتگی پاه خس

تــوی مســیر سرویــس بهداشــتی صــدای مــاغ 

کشــیدن گاوی برُاقــم کــرد، مــن هــم بیابانمــرد.

رفتــم ســمت صــدا. ســیدجوله کــه دیــد راه کــج 

کــرده ام، همراهم شــد.

ــا  ــی گاو ه ــد پ ــب دار فهمی ــول موک ــید رس  س

می گردیــم راهنمایی مــان کــرد. محوطــه ای 

ــانمان داد. ــب را نش ــوار موک ــت دی پش

پانــزده تــا گوســاله زبر و زرنــگ داشــتند 

نشــخوار می کردنــد. گفتــم: ســیدجوله 

گاوداری زده سید رســول؟ یــک چیــزی 

بــه رســول گفــت و دوتایــی خندیدنــد،

گفتــم: حــرف بــدی زدم؟ 

گفــت: نــه بابــا این هــا را خریــده ایــن ده 

روز بکنــد تــوی دیــگ. گفتــم: پانــزده تــا 

ــه  ــم: آخ ــه؟ گفت ــه مگ ــت: چی گاو؟ گف

خیلــی زیــاده، پونــزده تــا گاو. ســید 

حرف هایــم را بــه عربــی ترجمــه کــرد برایــش.

گفــت: اینکــه چیــزی نیســت، زندگــی ام مــال 

ــن ۱۰روز را  ــم ای ــت. کار می کن ــین (ع) اس حس

بگذرانــم. مــا زاده شــده ایم کــه نوکــر باشــیم.

از کــی پذیرایــی کنیــم، مــن هرســال ســی،

چهــل تــا می کشــتم. امســال یک خــرده 

بــازارم به هــم ریخــت. مــالم را تــوی دبــی بــالا 

کشیدند.

تــا الان ســه تــا کشــتم و احتــمالا دوتــای دیگــر 

هــم می کشــیم. روزهــای آخرهــم ممکــن اســت 

یکــی دوتــا بــدم بــه مواکــب همســایه.

ــر  ــال دیگ ــرای س ــان دارم ب ــم نگهش نمی توان

گوشتشــان دیگــر لطافــت نــدارد. این هــا 

ــان  ــود قرب ــرار ب ــه ق ــکند ک ــان می ش ــم دلش ه

ــران حســین(ع) شــوند و نشــدند. قدم هــای زائ
شــما رفتیــد کربــلا بگوییــد امســال حســین(ع)

ــت  ــا را خرج ــه این ه ــردی ک ــابمان نک آدم حس

کنیــم. از دســتم ناراحتــی عیــب نــدارد،

ببخش.

بغــض بیــخ گلویــم را فشــار مــی داد، مــا صبح هــا 

هزارتومــان صدقــه می دهیــم توقــع داریــم خــدا 

و اهل بیــت از جمیــع بلایــا و مصائــب و ســختی 

نجاتمــان دهنــد و طــرف ســالی یــک قلــم ســی 

ــه  ــد ک ــت می کش ــد خجال ــد، بع ــا گاو می کش ت

ــش نکــرده اســت و آدم  ــرای ارباب ــچ کاری ب هی

ــذرت ــن مع ــرف م ــد از ط ــه بروی ــتد ک می فرس

 خواهی کنید.

مــی روم تــوی ســایت قیمــت گاو را نگاهــی 

بینــدازم. از ۳۰میلیــون تومــان دارد تا ۵۰میلیون،

میانگینــش را هــم بگیریــم دانــه ای ۴۰میلیــون 

تومــان. یعنــی می کنــد بــه عبارتــی ســالی بیــن 

۶۰۰ تــا ۸۰۰میلیــون تومــان مــا، پــول بــرای 

ــان و  ــک و ن ــن و نم ــج و روغ ــب داری، برن موک

ــم. ــرق و گاز را حســاب نمی کن ب

اصــلا بســاط امــام حســین(ع) چرتکــه ور 

ــت  ــن اس ــاط ای ــن بس ــنگی ای ــی دارد. قش نم

کــه درهــم می خــرد، بــه قــول ســید جــلال 

دســت و دلباز بــودن بــه زیــاد خــرج کــردن 

نیســت بــه ایــن اســت کــه هرچــه داری

 خرج کنی.

* مــصرع غزلــی از حافظ
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* مصرع قصیده ای مشهور از مرحوم رضا مؤید

آن لحظه شگفت انگیز

ــه  ــم ب ــتان خوب ــی از دوس ــا یک تازگی ه

ــی  ــی طولان ــازه از گردش ــد. ت ــم آم دیدن

در جنــگل برگشــته بــود. پرســیدم در 

جنــگل چــه دیدی؟ گفــت: چیــز خاصی 

ندیــدم. امــا چطــور ممکــن اســت کســی 

یــک ســاعت در جنــگل قــدم بزنــد و چیــز 

خاصی نبیند. دیگر مدت هاست مطمئن 

شــده ام آدم هــای بینــا دیــد کمــتری 

دارنــد. آن ها فقــط وقایــع تکان دهنده را 

می بیننــد. شــاید واقعــا بهــتر بــود آدم ها 

مدتــی نمی دیدنــد و نمی شــنیدند.

ایــن را هلــن کلــر گفتــه اســت. همان که تــا هفت 

ــه حــرف  ــه می شــنید. ن ــد، ن ــه می دی ســالگی ن

ــک  ــی ی ــرد کس ــاور نمی ک ــه ب ــی زد. همان ک م

ســاعت در جنگل قدم بزند و چیــز خاصی نبیند.

یکــی از اولیــن زندگی نامه هایــی کــه در زندگی 

ــاره  ــالیوان درب ــه آن س ــود ک ــی ب ــدم کتاب خوان

خــودش و زندگی اش نوشــته بــود. آن ســالیوان 

آن طــرف قضیــه بــود. آن طــرف خــط. کســی کــه 

ــم کــرد  ــور پــن زندگــی اش را فیل بعدهــا کــه آرت

ــن  ــا ای ــر و او واقع ــت معجزه گ ــمش را گذاش اس

بــود. بــه قــول ســهراب آن قــدر در تاریکــی مانده 

ــر  ــد. ه ــرف بزن ــنایی ح ــد از روش ــه بتوان ــود ک ب

وقــت آن صحنــه آب را در ایــن فیلــم می بینــم 

گریــه ام می گیــرد. صحنــه ای کــه آن ور خطــش 

را، از دیــدِ هلن کلــرش را، وقتــی ســی ســالم بــود 

پیــدا کــردم. انگلیســی بــود ولــی آن کلمه هــا را 

چنان می دانســتم و می شــناختم که انگار پیش 

از ایــن زندگی شــان کــرده بــودم و فارسی شــان 

بــا سرعــت بــرق و بــاد آمــد روی کاغــذ.

*

روزی کــه در زندگی ام فرامــوش نمی کنم روزی 

ــد. ــالیوان آم ــفیلد س ــم آن مانس ــه معلم ــود ک ب

ســوم مــارس ۱۸۸۷ســه مــاه قبــل از آنکــه هفــت 

ســالم شــود.

ــر. از  ــودم. لال و منتظ ــتاده ب ــن ایس ــوی بالک ت

صبــح چیزهایــی حــس کــرده بــودم. اینکــه 

ــد  ــر روز می افت ــه ه ــی ک ــز آن های ــی به ج اتفاق

دارد می افتــد. بــه همیــن خاطــر رفته بــودم توی 

ــاب  ــودم. آفت ــک پله هــا ایســتاده ب بالکــن نزدی

افتــاده بــود روی صورتــم کــه بــه عقــب خــم کرده 

بودم و انگشــت هایم ناخودآگاه به طرف برگ ها 

و شــکوفه ها رفــت. تلخــی و پژمردگــی ای در من 

کهنــه شــده بــود.

ــا  ــم ب ــودم ه ــا خ ــم ب ــودم. ه ــی ب ــه عصب  همیش

ــه  ــه در م ــتی ای ک ــوی کش ــالا ت ــا ح ــران. ت دیگ

ــد؟  ــد، بوده ای ــده باش ــم ش ــا گ ــی در دری غلیظ

ــد  ــال می خواه ــال کورم ــه کورم ــتی ای ک کش

راهــش را بــه ســمت ســاحل پیــدا کنــد. مــن آن 

روزهــا شــبیه این کشــتی بــودم و هیچ نشــانه ای 

ــدر  ــه بن ــود ب ــور می ش ــد چه ط ــه بگوی ــود ک نب

رســید.«روشــنایی، بــه مــن روشــنایی بدهیــد».

ایــن فریــاد روحم بــود کــه کلماتــی برای 

ــتم. ــناختم. نمی دانس ــش نمی ش بیان

*

صــدای پاهایــی را که نزدیک می شــدند 

احســاس کــردم. دســت هایم را دراز 

کــردم. فکــر می کــردم مــادرم باشــد ولی 

کــس دیگــری آن هــا را گرفــت. مــن میان 

بازوهــای او بــودم. کســی کــه آمــده بــود 

ــز را  ــد. همه چی ــم بده ــنایی به ــا روش ت

برایــم آشــکار کند و بیشــتر از « همــه چیز»

دوســتم داشــته باشــد.

ــه  ــدم کــه هدی ــا عروســک جدی آن روز داشــتم ب

ــمان  ــردم. ه ــازی می ک ــود ب ــالیوان ب ــم س خان

ــی ام را  ــک قدیم ــید. عروس ــودش رس ــع خ موق

تــوی دامنــم گذاشــت و کــف دســتم هجــی کــرد 

«ع-ر-و-س-ک». او ســعی کــرد بــه مــن بفهمانــد 

«عروســک» یعنــی ایــن، اینکــه روی زانــوی مــن 

اســت. کمــی قبلــش هــم کلــی تقــلا کــرده بــود 

تــا لیــوان و آب را بــا همیــن روش به مــن بفهماند،

امــا مــن گیــج شــده بــودم. درکــی از چیــزی کــه 

می گفــت نداشــتم. او بــاز هــم اصرار کــرد. و مــن 

ــه گرفتــه  ــه جــان عروســکی کــه هدی ــا غیــظ ب ب

بــودم افتــادم. لت و پــارش کــردم. در دنیــای 

تاریــک مــن «لطافــت» یــا «احســاس» وجــود 

نداشــت. خانــم ســالیوان مــرا بــرد داخــل بــاغ و 

دســتم را زیــر چیــزی گرفــت.

خنکــی ای را روی دســتم حــس کــردم. معلمــم 

ــود هجــی کــرد «آ-ب» کــف آن دســتم کــه آزاد ب

اول بــه آرامــی و بعــد سریــع و پشــت سر هــم.

مــن ایســتاده بــودم و تمــام حواســم بــه حرکــت 

ــی  ــان آن خودآگاه ــود. ناگه ــت های او ب انگش

مبهــم مه آلــود را کــه انــگار در مــن مدفــون و 

ــه  ــردم و آن راز ک ــس ک ــود ح ــده ب ــوش ش فرام

ــید. ــم درخش ــود در ذهن ــان ب ــش زب نام

 پــس «آ – ب» آن چیــز خنــک حیرت انگیــزی 

اســت کــه روی دســت مــن جــاری شــده 

است.

ایــن کلمــه انــگار روحــم را بیــدار کــرد. بــه آن نور 

بخشــید. امید، خوشــی و آزادی بخشید. دویدم 

تــوی خانــه و سر راهــم تکه هــای عروســکی کــه 

لت و پــارش کــرده بــودم بــه پایــم خورد. نشســتم 

و ســعی کــردم سرهمشــان کنــم ولــی بی فایــده 

ــر  ــه خاط ــد. ب ــک ش ــر از اش ــم هایم پ ــود. چش ب

کاری کــه کــرده بــودم. و بــه خاطــر اینکــه اولیــن 

بــار بود کــه پشــیمانی و اندوه را حــس می کردم.

اگــر ســه روز، فقــط ســه روز می توانســتم ببینــم 

ــدم. ــره می ش ــالیوان خی ــورت آن س ــه ص اول ب

کــردم  ســاعت های طولانــی نگاهــش می 

تــا آن شــفقت و شــکیبایی را کــه در آمــوزش 

و تربیتــم بــه خــرج داد تماشــا کنــم. قــدرت 

اراده و محبــت دیوانــه واری را کــه طعمــش را

 بارها چشیدم.
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در خاطـرم مانـدگار اسـت. بعـد از نماز 

ظهـر بـه اتاقـی کـه در بسـت 

شـیخ بهایـی قـرار داشـت 

رفتیـم. فضایـی کوچـک 

کـه تحمـل جمعیـت زیـاد 

مشـتاقانی را کـه بـرای 

شـنیدن روضـه اهـل بیـت 

در آنجـا حضـور پیدا می کردند 

نداشـت. در هـمان 

سـفید وارد شـد. دوسـتم گفت:«حاج رضا 

مؤیـد رو می شناسـی؟» مـن فقـط 

بـه قامـت ایـن پیرمـرد دوست داشـتنی 

نـگاه می کـردم. آن روز اولیـن بـار بـود که 

با سـید رضا مؤید، شـاعر خوش قریحه 

مشـهدی، آشـنا می شـدم.

پـس از گذشـت چنددقیقـه بـا صدایـی 

گـرم ابیاتـی را زمزمـه کـرد کـه پیـش از ایـن 

زیاد از زبان مداحان شـنیده بودم

نمی دانسـتم ایـن اشـعار 

زیبـا از قریحـه ناب 

او تـراوش کـرده 

است

اشـکی بـود 


